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فرمانده انتظامی فارس از دستگیری «مرد ژله ای» 
در شــیراز خبر داد. به گزارش مهر، سردار احمدعلی 
گودرزی گفت: با تــلاش و انجام فعالیت های علمی 
و اطلاعاتــی، متجاوز به زنان منطقه کوشــک میدان 
دســتگیر شــد. وی ادامه داد: این جوان ۲۰ســاله که 
«امین» نام دارد به مرد ژله ای معروف است و جرمش 
ورود به منازل و تجاوزبه عنف و سرقت است. او پس از 
شش ماه انجام کارهای اطلاعاتی دقیق دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه این متهم شــش 
ماه تمام در این منطقه از شــیراز تحت نظارت پلیس 
بــود، گفت: این مجرم شــبانه به داخــل منازل مردم 

می رفت و اقدام به اعمال خلاف خود می کرد. سردار 
گودرزی با اشــاره به اینکه شناسایی این مجرم کاری 
بسیار سخت بود، یادآور شد: تاکنون چنین موردی در 
هیچ کجای کشور نداشتیم که ۱۴ فقره تجاوز در داخل 
منزل به زنان را داشــته باشــد و هیچ گونه اثری نیز از 
خود به جای نگذارد اما خوشبختانه مأموران انتظامی 
فارس با نمونه برداری از آثار مو، خون و... به جامانده 
از صحنه تجاوز و آزار، موفق به شناســایی وی شدند. 
وی افزود: شلوار مجرم در یکی از این موارد در صحنه 

وقوع جرم جامانده بود، ما نیز به  واســطه نامی که در 
زمان تحویل این شلوار به خشک شویی روی آن نوشته 
 شــده بود، به اسم مجرم رســیدیم. فرمانده انتظامی 
فارس تأکید کرد: هم نامان اسم مجرم حدود ۱۵  هزار 
نفر می شــدند که در این مدت تمامی پرونده های آنها 
بررسی و مجرم شناســایی شد. سردار گودرزی درباره 
دلیــل متهم بــرای انجام این تجاوزهــا نیز گفت: این 
مجرم به گفته خودش در دوران نوجوانی با مشکلاتی 
مواجه شــده بود کــه باعث برهــم ریختن وضعیت 

روحی و روانی او شــد. وی تصریح کرد: متأسفانه در 
سال ۹۳ این شــخص به جرم سرقت موبایل دستگیر 
و روانه زندان شــده بــود درحالی که امــروز متوجه 
شدیم خانم شاکی در ســال ۹۳ به دلیل حفظ ابروی 
خود موضوع سرقت را مطرح کرده درحالی که اگر در 
همان زمان اعلام تجاوز شــده بود، دیگر شاهد انجام 
۱۴ فقره تجــاوز در مقابل همســر و فرزندان نبودیم. 
فرمانده انتظامی فــارس ادامه داد: همکاری مردم با 
پلیس می تواند دستگیری مجرمان را سرعت ببخشد 
و باید یادآور شد که اطلاعات شخصی مردم در دست 

پلیس امانت باقی می ماند. 

تعرض «مرد ژله اى» به 14 زن

۱۴ ساعت دلهره 
در عمق ۱۰۰ متری چاه

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران از نجات  �
معجزه آســای کارگری جــوان پس از ۱۴ ســاعت از 
زیــر آوار ســقف و در عمق صد متری چــاه خبر داد. 
ســیدجلال ملکــی دراین بــاره گفت: ســاعت ۱۶:۰۲ 
دوشــنبه یک مورد حادثه ریزش آوار و محبوس شدن 
در چاه به ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد که به دنبال 
آن ســتاد فرماندهی آتش نشانان ســه ایستگاه را به 
همراه جرثقیل و تجهیــزات مربوطه به محل حادثه 
واقع در یک مجتمع تجاری ورزشی در حکیمیه اعزام 
کرد. ملکــی ادامه داد: پس از آنکه آتش نشــانان در 
محل حاضر شــدند، مشخص شــد دو کارگر مشغول 
حفر چاهی به عمق صد متــر در طبقه منفی دو این 
مجتمع تجاری، ورزشــی بودند و یکــی از کارگران به 
عمق چاه رفته و کارگر دیگر نیز در دهانه چاه ایستاده 
بود که در این حین ســقف طبقه منفــی دو، ناگهان 
تخریب شــد و روی این افراد ریخت. وی با بیان اینکه 
در پی ریزش ســقف شناسایی محل دقیق چاه دشوار 
شده و آتش نشانان را با عملیات سختی روبه رو کرده 
بود، گفت: گروه های آتش نشــانی با احتیاط اقدام به 
آواربــرداری کردند و پس از مدتی در نهایت موفق به 
شناســایی محل دقیق چاه شدند. سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهــران ادامه داد: آتش نشــانان پس از 
گذشت چندین ســاعت، کارگر حدودا ۲۵ ساله افغان 
را که در دهانه چاه ایستاده بود، پیدا کردند که پس از 
تحویل وی به عوامل اورژانس مشخص شد جان خود 
را از دســت داده است. وی با بیان اینکه پس از یافتن 
محل چاه، گروهی از آتش نشانان نیز برای نجات کارگر 
دوم به عمق چاه رفتند، گفــت: باوجود اینکه حدود 
۱۴ ساعت از ریزش آوار بر دهانه این چاه گذشته بود، 
آتش نشانان کارگر دوم را درحالی که زنده بود، از عمق 
حدود صد متری چاه خارج کردنــد و برای انتقال به 
مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند. ملکی 
افزود: عوامل آتش نشــانی پس از ایمن ســازی محل 
در ســاعت هفت صبح دیروز به عملیات خود خاتمه 
دادند. به گفته وی، عملیات آتش نشانان در این محل 
حدود ۱۵ ســاعت به طول انجامید که ۱۴ ساعت آن 
صرف یافتن محل دقیق چاه و نجات کارگر شد، چراکه 
بــه جز این دو کارگر فرد دیگــری در این طبقه نبود و 

امکان شناسایی محل دقیق چاه وجود نداشت. 

۱۷ زندانی ونزوئلایی
 قربانی آتش سوزی

آتش سوزی در یکی از زندان های ونزوئلا، مرگ  �
دســت کم ۱۷ نفر را به دنبال داشــت. بنابر اعلام 
مقامات داخلی ونزوئلا، این آتش سوزی اوایل روز 
دوشنبه در یکی از زندان های این کشور اتفاق افتاد 
که در نتیجه آن ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند 
و ۱۱ نفــر دیگر مجروح شــدند. مقامات ونزوئلایی 
در توضیح بیشتر جزئیات این حادثه اظهار کردند: 
هشــت زن و ۹ مرد از قربانیان آتش سوزی بودند. 
همچنین علت بروز این حادثه در حال بررسی است 
اما شــواهدی از چگونگی آغاز آن به دست نیامده 
اســت. «کارلوس نیئتو»، از مدیران امور زندان ها، 
گفت: شــاهدان این حادثه، اتصال ســیم های برق 
را علت بروز آتش ســوزی اعلام کرده اند. به گفته 
نیئتو، زندان های این کشور بسیار پرازدحام است و 
۵۵  هــزار زندانی در آنها حبس هســتند در حالی 
که به گونه ای طراحی شده اند که فقط برای حدود 

یک سوم این جمعیت، ظرفیت دارند. 

رخداد یادداشت

حادثه 

رویارویی مرگبار در پارک چیتگر
متهم: همسرم مرا به محل جنایت کشاند

شــرق: رویارویی مرد متأهل با جوانی که با همســر او رابطه داشت، به 
ارتکاب جنایت منجر شــد. به گزارش خبرنگار مــا، وقوع درگیری منجر 
به جنایت در پارک چیتگر ساعت ۱۹، روز ۲۴ مرداد به کلانتری عوارضی 
اعلام و با حضور مأموران در محل و بررســی های اولیه مشــخص شــد 
جوانی ۳۰ســاله بر اثــر اصابت ضربه چاقو به ناحیــه گردن و به علت 
خون ریزی شــدید فوت شده است. دختری ۲۴ســاله به نام الهام که در 
محــل جنایت حضور داشــت، عامل ارتکاب قتل را همســرش معرفی 
و عنوان کرد: «شــوهرم با مقتــول به نام «حمید» درگیر شــد و پس از 
زدن چاقو به گردن او، با موتورســیکلت هونــدا۱۲۵ از محل فرار کرد».
الهــام پس از انتقال بــه اداره دهم پلیس آگاهــی، اظهارات مختلف و 
متناقضی را مطرح اما در آخرین اعترافاتش عنوان کرد: «از چندی پیش 
با مقتول که همســایه سابق ما بود، ارتباط داشتم. پس از گذشت مدتی، 
همســرم به من شــک کرد و من نیز به همین علت از مقتول درخواست 
کردم ارتباطش را با من قطع کند اما حمید که چندی پیش با همســرش 
متارکه کرده بود، اصرار داشت من نیز از همسرم جدا شوم و با او زندگی 
کنــم. روز حادثه با مقتول تماس گرفتــم تا برای آخرین بار با او صحبت 
کنم و از وی بخواهم دیگر با من کاری نداشــته باشــد. مقتول با خودرو 
پرایــد به محل قرار آمد و مرا ســوار ماشــین کرد و هــر دو نفر به پارک 
چیتگر رفتیم. درحالی که داخل ماشــین در حال صحبت بودیم، ناگهان 

همسرم با موتور به ما نزدیک شد و من با دیدن وی از ماشین پیاده شدم. 
مقتول نیز از ماشــین پیاده شد، همســرم با چاقوی همراه خود ضربه ای 
به گردنش زد و از من خواســت همراه وی از محل فرار کنم اما من آنجا 
مانــدم و او به تنهایی فرار کرد». کارآگاهان با توجه به شناســایی محل 
ســکونت عامل جنایت در محدوده میدان فلاح، به این محل مراجعه و 
در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند قاتل ۳۲ساله به نام سعید از 
محل سکونت خود متواری شده است. مأموران هم زمان با آغاز اقدامات 
پلیسی برای دســتگیری سعید با مراجعه به خانواده او و انجام مشاوره 

از آنها درخواســت کردند برای معرفی متهم به پلیس آگاهی همکاری 
کنند. سرانجام سعید دو روز پیش با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ خود را معرفی و اعتراف کرد مقتول را با ضربه چاقو به قتل 
رسانده است. ســعید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «روز حادثه سر 
کار بودم که همســرم با من تماس گرفت و اصرار کرد به خانه بروم اما 
زمانی که به خانه رفتم، او حضور نداشــت. به تصور اینکه اتفاقی افتاده 
چاقویی را از آشــپزخانه برداشــتم و از خانه بیرون آمــدم. همان موقع 
همســرم مجددا با من تماس گرفت و خواســت به پــارک چیتگر بروم. 
زمانی که به پارک رسیدم، همسرم را مشاهده کردم که داخل یک خودرو 
در حال صحبت کردن با مقتول بود. پس از نزدیک شدن به آنها، همسرم 
با دیدن من از ماشــین پیاده شــد و به دنبال او مقتول نیز از ماشین پیاده 
شد که با او درگیر شدم و با چاقو ضربه ای به گردنش زدم که روی زمین 
افتاد و من از محل فرار کردم». ســرهنگ آریا حاجی زاده، معاون مبارزه 
بــا جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، با تأییــد این خبر گفت: «با 
وجود شناســایی عامل اصلی جنایــت و اعتراف صریح متهم به ارتکاب 
قتل عمد، همچنان در این پرونده مواردی برای بررسی صحت اظهارات 
متهم و همســرش و تکمیل پرونده وجود دارد به همین دلیل، دســتور 
بازداشت موقت از ســوی بازپرس پرونده برای متهم اصلی و همسرش 

صادر شده است تا تحقیقات کاملی از آنها انجام شود».

امنیت پایدار در بستر قانون گرایی

شرایط زندگی گروهی با گسترش و رشد جمعیت  �
و شــکل گیری جوامع مختلف، دســتخوش تغییرات 
گسترده ای شده است. به عبارت دیگر، نیازهای مادی 
بشری مانند خوراک، پوشاک و... تا نیازهای معنوی وی 
مانند دریافت محبت و امنیت و آســایش روانی همه 
درگیر ضوابطی شــدند که مونتســکیو به آن قرارداد 
اجتماعــی می گوید. واضح اســت نیازهای گســترده 
افراد یک جامعه نیازمند دســته بندی، اولویت بندی و 
حتی ایجاد محدودیت برای آنهاست تا با آن سازوکار، 
جامعه در کمال آرامش به حیات خویش ادامه دهد. 
اندیشــمندان متعــددی از دیرباز بر این مســئله 
دقت و نظریــات مختلفی را ارائه کرده اند. بی شــک 
در تمام ایــن نظریات، یک مفهوم مشــترک با عنوان 
«قانون گرایی» وجود دارد که ناظر بر ضوابط، مقررات 
و توافقات اجتماعی اســت و افراد برای برون رفت از 
بی نظمی و آشــوب زدگی اجتماع خود بــر آن وفاق 
دارند. از آن زمــان که برنامه های مختلف فرهنگی و 
اجتماعی و ... برای به رسمیت شناخته شدن مقررات 
اجتماعی مطرح شــدند، عده ای برای رسیدن به آمال 
خــود راه های دیگری را برگزیدند. سرکشــی، طغیان، 
نــوآوری، همنوایــی و... ازجملــه واکنش های مردم 
به این گونــه مقررات اســت که رابرت مرتــون آن را 
مطرح می کند. قانون گرایی و به عبارت دیگر انضباط 
اجتماعی، مســیری روشــن برای برهــم زدن آمال و 
اندیشــه های منحرفانه و مجرمانه عده ای است تا در 
پرتو آن، به مقاصد مجرمانه خویش نرســند. از این رو 
لازم و ضروری است تا برای هر جامعه ای که به دنبال 
ثبات و آرامش اســت، به شــکل مطلوب این مسئله 
تبیین شــود. اما اینکه چگونه بایــد به تبیین این مهم 
پرداخت و ســازوکارهای لازم برای تثبیت آن چیست، 
خود بحثی مهم تلقی می شــود. در میان اندیشه های 
مختلــف موجود، دو راهــکار عمده وجــود دارد: ۱. 

فرهنگ سازی ۲. آگاهی بخشی و آموزش. 
ازجملــه  فرهنــگ  مقولــه  فرهنگ ســازی:   .۱
مهم ترین زمینه های مطرح شــده در حوزه مطالعات 
آسیب شناختی علوم انسانی اســت. به عبارت دیگر، 
اغلــب قریب به اتفاق مباحث علوم رفتــاری و علوم 
انســانی دارای یک علت فرهنگی هســتند. فرهنگ 
دربرگیرنده آمال، ارزش ها و الگوهای اخلاقی و رفتاری 
افرادی اســت که در دل یک اجتماع مشخص حضور 
دارند. با ایــن تعریف، می توان گفــت قانون گرایی به 
معنای احترام به همیــن ارزش ها و الگوهای رفتاری 
و اخلاقی گروهی است، چراکه مبنای تدوین مقررات 
و ضوابــط اجتماعی مبانی فرهنگــی و اعتقادی آن 
جامعه است. بنابراین چنانچه فرد نسبت به این مبانی 
فرهنگی، وابستگی کمتری داشته باشد، حساسیت او 
نســبت به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی نیز کم 
خواهد شــد و نتیجــه اینکه ایــن بی تفاوتی منجر به 

بی انضباطی اجتماعی می شود. 
از  بخشــی  آمــوزش:  و  آگاهی بخشــی   .۲
احترام نگذاشــتن افــراد به مقــررات اجتماعی، ناظر 
بر نداشــتن آگاهی افراد از مقررات اجتماعی اســت. 
به عبــارت بهتر، برخی از افراد یــک جامعه به دلیل 
نداشــتن آگاهی از حقوق خود و دیگران، ناخواســته 
اقدام به نقض مقررات و حقوق شــهروندی می کنند. 
عــده ای دیگر با ایــن نگاه که علقه هــای فرهنگی و 
ارزش هــای گروهی فقط یک امــر اخلاقی و معنوی 
است و چه بسا به مقررات بازدارنده تبدیل نشده باشد، 
اقدام به نقض مقررات اجتماعی می کنند. مع الوصف، 
متولیــان جامعه بایــد به منظور تحقــق یک جامعه 
پایــدار و منضبط و آرام، به دنبال آموزش شــهروندان 
و نهادینه ســازی مســائل فرهنگی میان افراد باشند. 
بی شــک، ارتقای دانش عمومــی و آگاهی اجتماعی 
افراد، چه بســا منجر به پیشــگیری افــراد از گرایش 
به ســوی رفتارهای ناقض مقررات شهروندی شود. از 
سوی دیگر، تعمیق احساسات فرهنگی و ارزش های 
گروهی در فرد، باعث می شــود ضمیر ناخودآگاه فرد 
هوشیار و فرامن او در مســیر خودکنترلی فرد اثرگذار 
باشــد. نتیجه اینکــه فرد با دانش عمومی مناســب 
و فرامنی قوی، جامعه ســالم را تضمیــن و آرامش 
عمومــی را به ارمغــان خواهــد آورد و افراد جامعه 
در پرتــو اجرای صحیــح و بجای قوانیــن و مقررات 
اجتماعی، مسیر تعالی و توسعه را طی خواهند کرد. 
* کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

شکار روباه در بیمارستان
ورود یک قلاده روباه وحشــت زده به بیمارســتان  �

اشرفی اصفهانی آتش نشانان را به بیمارستان کشاند. 
ایــن جانور که به شــدت ترســیده و موجــب ترس  و 
وحشــت شــهروندان شــده بود به دام آتش نشانان 
افتاد. کارکنان این بیمارستان وقوع این حادثه را صبح 
دوشــنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع رســانی کردند و ستاد 
فرماندهی آتش نشــانی تهران بلافاصله آتش نشانان 
ایستگاه چهار را به محل حادثه اعزام کرد. محمدرضا 
عیســی پور، فرمانده تیم اعزامی دراین باره گفت: این 
روباه در گوشــه ای از انبار بیمارســتان پنهان شده بود 
که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص این 
حیوان را به دام انداختند و بــرای اقدامات بعدی به 

ایستگاه منتقل کردند.

شــرق: آتش عشــق جوان ایرانی به دختر افغان 
آنچنان شــعله ور شــد که پدر و دختری را به قتل 
رســاند و کودکی را زخمی کرد. به گزارش خبرنگار 
ما، مرد جوان که ســینا نام  دارد یک سال قبل وقتی 
متوجه شــد خانواده ای که سرپرســتی گلنار، دختر 
افغــان را برعهــده دارند به وصلــت آنها رضایت 
نمی دهنــد، خانه این خانواده را به آتش کشــید و 
باعث قتل پدر و دختری به نام فریدون و شیوا شد. 
در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه 
دوم دادگاه کیفــری شــماره یک برگزار شــد، ابتدا 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند و گفت: 
متهم که ســینا نام  دارد خرداد سال گذشته با ورود 
بــه خانه خانــواده ای ایرانی کــه از دختری افغان 
مراقبت می کردند، آنجا را به آتش کشــیده و باعث 
انفجار خانه و کشته  شدن پدر و دختری به نام های 
فریدون و شیوا شده  است، همچنین فرزند سه ساله 
شــیوا که همراه مادرش بود به شــدت آسیب  دیده 
و دچار سوختگی شدید شــده  بود که خوشبختانه 
جان به  در برد اما شــدت جراحات وارده به او زیاد 
بود. نماینده دادســتان ادامه داد: هرچند سینا بعد 
از بازداشــت، به قتل ها و آتــش زدن خانه مقتولان 
اعتراف نکرد و مدعی  شــد آن زمان در خانه نبوده 
و کاری هم نکرده  اســت، اما تحقیقات مأموران از 

شــاهدان پرونده و گفته های اولیای دم و اختلافاتی 
که ســینا بــا این خانواده داشــت، نشــان می دهد 
او اقــدام به این قتل ها کرده  اســت و من به عنوان 
نماینده دادســتان با توجه به درخواست اولیای دم 
درخواســت صدور حکم قانونی را دارم. همچنین 
متذکر می شــوم در مرحله بازپرســی، شاهدان که 
از همســایه های قربانیان بودند، حضور سینا را در 
محــل تأیید کردند و گفته های آنها نشــان می دهد 

متهم آتش سوزی را به راه انداخته  است.
در ادامه برادر شیوا به عنوان یکی از اولیای دم در 
جایگاه حاضر و از ســوی خودش و خواهرزاده اش 
خواســتار صدور حکــم قصاص برای قاتــل پدر و 
خواهرش شــد و گفــت برای خواهــرزاده اش هم 
دیه می خواهد. همچنین او در توضیح آنچه اتفاق 
افتاده  بود، گفــت: دختری افغان به نــام گلنار که 
بســیار جوان بود و سرپرستی نداشــت، در خانه ما 
زندگی می کرد. پدرم سرپرستی او را قبول کرده  بود 
و مانند دخترش با او رفتار می کرد. او می خواســت 
زندگی خوبی برای گلنار درســت کند و ما هم او را 
مانند خواهرمان قبول کرده  بودیم. سینا عاشق گلنار 
شــده و چندبار از او خواستگاری کرده  بود اما گلنار 
قبــول نمی کرد و پدرم هم می گفــت او را وادار به 
ازدواج نمی کند و کســی نباید کاری به کار او داشته  

باشــد و اگر گلنار دوست دارد با ما زندگی کند، نباید 
او را اذیت کنیم، ما هم به خواســته پدرمان و گلنار 
احترام می گذاشتیم. اما سینا فکر می کرد پدرم دروغ 
می گویــد و گفته های او در مورد عــدم تمایل گلنار 
درســت نیســت، با اینکه چند بار بــا گلنار صحبت 
کرده و او هم گفته  بود خودش خواستار این ازدواج 
نیست بااین حال، سینا خیلی اصرار می کرد. این مرد 
در ادامــه گفت: «روز حادثه ما در طبقه بالا و پدر و 
خواهرم در طبقه پاییــن و فرزند خواهرم در حیاط 
بودنــد. من صــدای فریادهای خواهرم را شــنیدم 
که می گفت ســینا این کار را نکــن، می گفت با این 
کارهایت چیزی درســت نمی شود. التماس می کرد 
و فریاد می زد تا خودمان را به طبقه پایین برسانیم، 
یکدفعه همه جا شــعله ور و بعــد هم طبقه پایین 
منفجر شــد که باعــث مرگ خواهرم و پدرم شــد. 
بچــه  خواهرم هم داشــت در حیاط بــازی می کرد 
که او هم دچار ســوختگی شــدید شــد و ماه ها در 
بیمارستان بســتری بود اما خوشبختانه زنده ماند». 
او درباره اینکه درحال حاضر گلنار کجاســت، گفت: 
دختر جوان بعد از این حادثه ایران را ترک کرد و به 
کشــورش برگشت و بعد از آن هم ما دیگر خبری از 
او نداریم. حالا هم همه ما برای متهم درخواســت 
مجــازات داریم.  بعــد از گفته های این مرد ســایر 

اولیای دم هم درخواست او را تأیید کردند و خواستار 
قصاص متهم شــدند.  وقتی نوبت به سینا رسید، او 
اتهام قتل را رد کرد و گفت: «وقتی بازداشــت شدم 
بارهــا و بارها تأکید کردم که این کار را نکرده ام، من 
اصلا گلنار را نمی شناختم و حرف هایی که این مرد 
در مــورد گلنار می زند دروغ اســت. مــن حتی این 
خانواده را هم نمی شناســم». در این هنگام رئیس 
دادگاه از متهم پرسید اگر منکر ارتباط با این خانواده 
هســتی و می گویی هیچ شــناختی از آنهــا نداری 
پس چرا باید آنهــا چنین اتهامی را متوجه تو کنند. 
متهــم گفت: من واقعا نمی دانــم چرا این حرف را 
می زنند. من در آتش سوزی آن خانه نقشی نداشتم 
و هیچ علاقه ای هم به گلنار نداشتم. اولیای  دم باید 
توضیح بدهنــد چرا ایــن کار را کرده اند.  همچنین 
متهم درباره اینکه شــاهدان در بازپرســی گفته اند 
او در محــل بــود و بعد فرار کــرد و همچنین یکی 
از مقتــولان نام وی را صدا زده و خواســته که این 
کار را نکنــد، گفت: من گفته های شــاهدان را قبول 
ندارم و این ادعا درست نیست؛ شاید این زن، سینای 
دیگری را صدا زده  باشــد.  هیأت قضــات با توجه 
به انکارهای متهم تصمیم گرفتند ادامه رســیدگی 
را به بعد موکول کنند و شــاهدان را برای شــنیدن 

گفته هایشان به دادگاه دعوت کنند. 

2 کشته در آتش عشق جوان ایرانى به دختر افغان

شرق: دو نوجــوان افغان که تلفن  های همراه شهروندان 
تهرانی را ســرقت می کردند، بعد از دســتگیری به ده ها 
فقــره دزدی اعتــراف کردند. بــه گزارش خبرنــگار ما، 
مأمــوران کلانتــری رازی حیــن گشــت زنی در محدوده 
میدان راه آهن، به دو سرنشــین یک موتورسیکلت طرح 
هوندا۱۲۵ قرمز مشکوک شدند و پس از توقف کردن آنها 
و انجام بررســی های اولیه، این افراد را به کلانتری بردند. 
با توجه به وقوع ســرقت های متعدد توســط سرنشینان 
موتورسیکلت طرح هوندا۱۲۵ قرمزرنگ، هر دو سرنشین 

موتورســیکلت در اختیــار پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفتنــد. در این مرحله عبید 
۱۷ساله (تبعه کشور افغانستان) 
مجرمــان  از  یکــی  به عنــوان 
سابقه دار و حرفه ای «کیف قاپی» 
و ســرقت تلفن همراه به شــیوه 
«موبایل قاپــی» مورد شناســایی 

قرار گرفت. بررســی سوابق «عبید» نشان داد وی تاکنون 
ســه بار به اتهام ارتــکاب جرائم مرتبط بــا کیف قاپی و 
موبایل قاپی، دستگیر و روانه کانون اصلاح و تربیت شده 
اما هربار پس از طــی دوران کوتاهی از دوره محکومیت 
آزاد شده است.  «عبید» در همان تحقیقات اولیه صراحتا 
به ده ها فقره موبایل قاپی در ســطح شهر تهران، همراه 
دیگر متهم پرونده به نام رومل (۱۸ســاله و تبعه کشــور 
افغانستان)، اعتراف و عنوان کرد: «گوشی های سرقتی را 
به قیمت هر گوشی حداکثر ۱۵۰  هزار تومان می فروختیم 
یا آنها را با مواد مخدر از نوع شیشه مبادله می کردیم».با 
توجه به اعتراف صریح متهمان به تعداد زیادی ســرقت 
موبایل در مناطق مختلف شــهر تهران به ویژه در میدان 
و خیابــان امام خمینی(ره)، چهــارراه امامزاده معصوم، 
خیابان خوش، منیریه، میدان و خیابان جمهوری، میدان 
مقدم، خیابان کمــال زاده، منطقه فــلاح، خیابان کارگر، 

خیابــان ولیعصر، خیابان انقلاب و... و با بررســی پرونده 
سرقت های مشابه صورت گرفته توسط دو سرنشین جوان 
موتورسیکلت طرح هوندا۱۲۵، ده ها مالباخته شناسایی 
شــدند و پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی هر 
دو متهم را شــناختند. یکی از مال باختگان در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «ساعت ۱۱، روز ۲۲ خرداد در خیابان 
بروز واقــع در منطقه فلاح در حال تردد بودم که ناگهان 
ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت هوندا۱۲۵ اقدام به 
قاپیدن تلفن همراهم کرد».  مال باخته ای دیگر گفـــت: 
«روز ۳۱ خرداد در خیابان ارومیه، 
یکی از متهمان (رومل) اقدام به 
ســرقت تلفن همراهم به شــیوه 
قاپیدن کرد». مال باخته ای دیگر با 
اشاره به سرقت تلفن همراهش از 
داخل خودرو، گفت: «روز اول تیر 
در اتوبان شهید نواب، بین خیابان 
ســینا و صفری در ماشین در حال 
مکالمه با تلفن همراه بودم که یک دستگاه موتورسیکلت 
با دو سرنشــین اقدام به ســرقت تلفن همراهم کرد و در 
خلاف جهت حرکــت خودروها از محل متواری شــد».

سرهنگ حمـــداالله علیزاده، رئیس پایگاه هشتم پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، با تأیید ایــن خبر گفت: «با توجه به 
اعتراف صریح متهمان به تعدد سرقت های صورت گرفته 
در ســطح شهر تهران، شناســایی ده ها مال باخته، تعدد 
ســرقت ها در مناطق مختلف شــهر تهــران و به جهت 
شناســایی دیگر جرائم ارتکابی و شناســایی سایر شکات 
و مال باختگان، مجوز انتشــار بدون پوشــش تصویر هر 
دو متهم از ســوی مقام قضائی صادر شــده اســت و از 
مال باختگانــی کــه موفق به شناســایی تصویر متهمان 
شده اند، دعوت می شــود برای پیگیری شکایات خود به 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حـــر، 

انتهای خیابان ۱۲ فروردین مراجعه کنند».

اعتراف 2 نوجوان به ده ها فقره موبایل قاپى

 حسن غلام زاده*


